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ی صورت های تجدد  پیـــدا کـــرد ولی برای ایـــران این اتفاق نیفتاد و آن بـــاز
ادامه پیدا کرد. در کتاب ادعا کرده ام که انگلستان یکبار می خواست این 
ماجرا را حل کند و آن قرارداد1919 بود، یعنی تا قبل از آن دائما روسیه موی 
دمـــاغ بـــود ولـــی در 1919 دید که الان وقت آن اســـت کـــه کل ماجرا را به یک 
پـــروژه تبدیـــل کند، یعنی ذیل یک قرارداد نوعی تحت الحمایگی و نظارت 
ی کل قضیه داشته باشد. بعد توضیح داده ام که وحدت ایرانی ها  مطلقی رو
چطور این قضیه را به هم زد و باز دوباره این چندگانگی پیش رفت و بعد 
یوی بعدی را جلو بیاورد که البته خود این  انگلســـتان مجبور شـــد که سنار
یوی  یوهای بعدی نیز به این راحتی پیش نرفت، یعنی وقتی به ســـنار ســـنار
کودتا نیز می رسیدند آنجا نیز چندجور بود، یعنی مثلا نایب السلطنه هند 
یک پیشنهاد داشت، وزارت خارجه انگلستان یک جور پیشنهاد داشت 
و پیشنهادهای دیگر که فکر کنم مجموعا چهار پیشنهاد بود که درنهایت 
به کودتا با این شکل و شمایل خاص رسیدند. من می گویم که یکی این بود 
که خود انگلستان بعد از آن ماجرای 1919 که نشد آن ایران قبلی را ذیل یک 
یم  پروژه بیاورد، به این نتیجه رســـید که ما باید ســـراغ تمرکزگرایی کامل برو
که  و به این نتیجه رســـید که هیچ راه دیگری غیر از این نمانده اســـت؛ چرا
یکی از ویژگی های انگلســـتان این اســـت که همیشـــه با مهره های متفاوت 
ی می کند، یعنی تا جایی که وضعیت بحرانی به نقطه ای نرســـد مجبور  باز
ی با مهره ها ندارد، یعنی سعی می کند مهره ها  شـــود مهره ها را بســـوزاند، کار
ی بدهد ولی همه را در یک پـــروژه بگذارد درحالی که خود آنها  را بـــا هـــم بـــاز
ی اســـت. به عبارتی جایی وجود دارد که  تقریبـــا نمی داننـــد که این یک باز
دارد به آن فکر می کند. اینکه انگلستان نیز چطور این کار را انجام می دهد، 
بحـــث بســـیار پیچیده ای اســـت که من در کتاب بـــه آن نپرداخته ام و باید 
بـــه آن فکـــر کـــرد. در ماجـــرای کودتـــای 1299 و آمدن ســـیدضیا و بعد از آن 
گیر مبتنی بر  رضاخـــان به این نتیجه رســـیدند که دیگـــر باید یک دولت فرا
گیر  ی کنند. اتفاق مهم این اســـت که وقتی شـــما دولت فرا ارتش پایه گذار
ن می شـــوید.  ید، وارد دولت مطلقه مدر مبتنـــی بـــر نیروهای نظامی را بپذیر
ی  ن از این منظر همه شـــان مطلقه هســـتند، چه دیکتاتور دولت هـــای مدر
کمیت مطلقه  باشـــند، چه مشـــروطه ســـلطنتی و چه دموکراتیک. خود حا
یاد  ک شان است و این چیزی است که ما در ایران ز است و این نقطه اشترا
ی و دموکراسی  متوجه آن نمی شویم. همیشه فکر می کنیم که بین دیکتاتور
تضـــاد بنیـــادی و صددرصد وجود دارد درحالی که اینچنین نیســـت. نقطه 
ن  ی آنها مطلقه هستند، یعنی دولت مدر ک شان این است که هر دو اشترا

مطلقـــه هیچ چیزی را خارج از خودش نمی پذیرد. 
ایـــن اتفـــاق وقتـــی افتـــاد و انگلســـتان به این طرح رســـید که مـــا یک دولت 
تمرکزگرای کامل می خواهیم که همه چیز از یک جا اداره شود، ]ماجرا[ شروع 
شـــد، یعنی منورالفکران پای این قضیه آمدند و ســـیدضیا کار را در دســـت 
گرفت و جلو رفتند. در مرحله اول تســـویه با گروه ها و نیروهایی بود که این 
ی  یادی انجام شد، یعنی بعد از کودتا بسیار طرح را نمی پذیرفتند و تسویه ز
یان هایی که در فضای سیاســـی نماینده دارند و چه  یان هـــا، چـــه جر از جر
یان هایی که نماینده سیاسی ندارند، به شدت حذف کردن بقیه را شروع  جر
می کنند و با یک نوع هرس کردن این دولت را تشکیل می دهند. منورالفکران 
گیر  پا به این نتیجه می رسند که باید تجدد باشد و از شر سنت های دست و
ی نیروها کنترل می کنیم  خلاص شـــویم و ســـپس آن مســـتبد مترقی را در باز
یم. دشـــمن اصلی، ســـنت ها دانســـته  شد و چند تا  یا به تعبیری پیش می بر
یده شـــد ولی اینها حواس شان به این نبود که شرایط  یشـــه های اصلی بر از ر
جهانی و خود ایران به ســـمت اســـتقرار یک تجدد مشـــارکت جویانه نبود. 
پا  ...، فضای ارو به جز یک بخش از فضاهای متجدد انگلیس و فرانســـه و
نیز به ســـمت همین مطلق گرایی عجیب هســـت. مثلا جایی که سلطنت 
نیســـت، کســـانی مثل موســـولینی یا هیتلر و بقیه بالا می آیند. تقریبا به غیر 
، فضـــای جهانـــی به شـــدت علیـــه آن تجـــدد دموکراتیک و  از چنـــد کشـــور
مشارکت جویانه است. مثلا ژاپنی که وارد تجدد شده بود، دوباره به سمت 
یـــب می رود. می خواهم بگویم که این ســـلطنتی که  ملی گرایـــی عجیب وغر
رضاخان به آن ترتیب تشـــکیل داد، صرفا یک چیز شـــخصی و ایرانی نبود. 
پـــس حرکت از تجدد مشـــارکت جویانه، زمینه اش جهانـــی بود. می خواهم 
ی را کرد که منورالفکران کردند. منورالفکران،  بگویم که رضاخان همان کار
رقبایـــی کـــه در عقلانیـــت ســـنتی بود را کامـــل حذف کردنـــد. رضاخان نیز 
آمـــد و اینهـــا را حـــذف کرد. حالا اینکه چرا این کار را کرد و زمینه هایش چه 
بود، می شـــود به دو زمینه اشـــاره کرد؛ یک زمینه اصلی داخلی و یک زمینه 
ی و  یان های ضداســـتعمار خارجی دارد. زمینه خارجی اش این بود که جر
یان های انتقادی به تجدد انگلیســـی زبان در دنیا مورد توجه هســـتند و  جر
پا را در می نوردد.  ید که ارو به شـــکلی یک مد اســـت. همینطور در نظر بگیر
ن از  پایی و حتی بیرو بعد از جنگ جهانی فضا در خیلی از کشـــورهای ارو
یان مشارکت جویانه  پایی، فضای ناسیونالیسم است و این جر کشورهای ارو
به ظاهر دموکراتیک، در موضع انفعال اســـت و کشـــورهای دیگری نیز که 
که  سال ها مستعمره انگلستان و فرانسه بودند، آن را خیلی دوست دارند؛ چرا

آن را اصـــلا ندیده انـــد و می گویند که این یک چیز دیگر اســـت و بدی های 
اینها را ندارد. زمینه ایرانی اش نیز این است که ناسیونالیسمی که می خواهد 
به آن تکیه شود، برای حذف بزرگ ترین رقیبش که روحانیت شیعه است، 
کید  ی واژه وطن پرســـتی خیلی تا نیـــاز بـــه نوعـــی وطن پرســـتی دارد. مـــن رو
دارم، یعنی می خواهد حتی نوعی الهیات را جور کند. نمونه آن را می شود 
ی وطن را در شعرش  گر اشـــتباه نکنم- میرزاده پیدا کرد که طور در شـــعر -ا
ستایش کرده که فقط این نوع ستایش را نسبت به خداوند در ادبیات فارسی 
می شود دید. درواقع از وطن به مثابه یک الهه، صحبت می کنند. ادبیات 
نیز اینجا خیلی وارد می شـــود. ســـعی می کنند برای اینکه از رقبایشـــان -که 
مهم ترین رقیب شان روحانیت شیعه است- جدا شوند، الهیاتی بتراشند. 
طبیعتا الهیات مسیحی نمی تواند باشد و تنها چیزی که می تواند اینجا قرار 
بگیرد، وطن اســـت و برای اینکه وطن در روند الهیاتی قرار بگیرد و مردم را 
به جوش بیاورد، طبیعتا باید سراغ باستان گرایی عجیب وغریبی بروند. در 
آن باستان گرایی، شاه ظل الله است و هرچند دیگر به او ظل الله نمی گویند 
، شاه است و به یک معنا برای  ولی این نقش را دارد. یعنی همه وجود کشور
مبارزه با تشـــیع اســـت که سلطنت احیا می شود. منظورم از مبارزه با تشیع، 
امور معمولش نیست بلکه مبارزه با وجه بنیادین و الهیاتی اسلام و تشیع 
اســـت. می خواهنـــد چیـــزی را در برابر وطن قرار دهند و حالت پرســـتش را 
جای دین سنتی بیاورند و بعد آن محور پرستشی که قرار است احیا شود، 
طبیعتا شـــاه در آن همه چیز اســـت. اینجا هم من مساله اصلی را رضاخان 
نمی دانم بلکه مساله اصلی را منورالفکران می دانم. نمی دانم منورالفکران 
کی زدند و آن هم این بود  ی خطرنا حواس شـــان بوده یا نه ولی دســـت به باز
گر نخواهیم خود تشـــیع را بگوییم-  که برای حذف روحانیت تشـــیع- حالا ا
خواســـتند چیزی را مثل شـــاه علم کنند که مثلا در ایران باستان فره ایزدی 
دارد. اینها امکاناتی اســـت که می شـــود با تشـــیع مبارزه کرد و از روحانیت 
شـــیعه تقدس زدایـــی کـــرد. در این مبارزه چیزی را بـــالا می آورند که آن موقع 
ی بیشـــتر شـــاهان قاجار نمی نشســـت ولی وقتی رضاخان آمد و تا ســـال  رو
1308-1307 مســـلط شـــد، به این حس رســـیده بود که واقعا آن را احیا کند و 
می خواست سلطنت را به نوعی امر الوهی تبدیل کند، یعنی من می گویم و 
ی است که  باید بشود. تقریبا گزارش هایی که از 10 سال دوم هست، اینطور
گر فلان روحانی مخالف اســـت، تبعیدش کنید  این کار باید بشـــود و مثلا ا
یا او را بکشید. خلاصه اینکه حرکت از وضع مشارکت جویانه به سلطنت 
یـــک وجـــه جهانـــی دارد کـــه در ایران نمادش آلمان اســـت و به شـــدت، نه 
فقط رضاخان بلکه طبقه روشـــنفکران و حتی تحصیلکرده های فرانســـه و 
بقیه جاها، آلمان را دوســـت دارند و مدام به آن توجه می کنند و می دانیم 
که آلمانی ها نیز در 10 ســـال دوم به شـــدت در ایران، کار فنی و تکنیکی و 
یک انجام می دهند و حضور دیگری ندارند. رضاخان قراردادهای  تکنولوژ
یادی با آنها می بندد و شرکت های آلمانی اینجا هستند و آن کیفیت کار  ز
ی  یت آلمانی ها هست، رو مثال زدنی که دارند و آن وجهی که دنیا با محور
یانی اســـت که به نظرم خـــود منورالفکرها برای  ایـــران اثـــر می گذارد. این جر
زدن روحانیت شـــیعه می خواســـتند چیزی را علم کنند و مجبور شـــدند آن 
حالت باستانی سلطنت را مطرح کنند و بعد رضاخان گفت که من همان 
هســـتم و آن چیزی که زمینه اش وجود داشـــت را رضاخان آمد و احیا کرد. 
محمدرضا شاه هم در اواخر سلطنتش این اشتباه را کرد و بعد از انقلاب 
هم یک عده هوس داشتند که نوعی سلطنت را احیا کنند. حواس شان نبود 
ی آن سوار شد، نه دهه 50 برای محمدرضا  که آن زمینه ای که رضاخان رو
وجـــود داشـــت و نـــه بعد از انقلاب وجـــود دارد و آن زمینه ای بود که بیش از 
دو دهه و حتی ســـه دهه مدام در آن دمیده می شـــد و رضاخان حس کرد 

کـــه حالا می تواند در آن جایگاه قرار بگیرد. 

وبه رو شدیم،  آیا می شود اینجا بحثی را اینگونه طرح کرد که ما وقتی با تجدد ر
بالاخره چیزهایی را انتخاب کردیم و با یک ســـری چیزها بیشـــتر ارتباط گرفتیم 
کـــه بیشـــتر این موارد نیز توســـط منورالفکران و انتخابی بـــود. یعنی انتخاب ها 
بـــرای وضعیـــت خاصی یا وضعیت سیاســـی بود. می شـــود گفـــت که ما وقتی 
ی برویم، خود منورالفکرها احساس  خواستیم از سمت تجدد به سمت نوساز
کردند که بهترین لحظه برای شـــکوفایی و رفتن به ســـمت یک انتخاب است 
و آن انتخاب، عایدی ایران را رقم می زند. من چنین برداشتی داشتم یا اینکه 
به نظر شـــما پروژه ای بود که باید به این ســـمت طی می شـــد؟ یعنی تجدد به 
یخی باید به ســـمت  آن معنایش خود را نشـــان داده بود و ما در این لحظه تار

ی با مدل های مختلفش می رفتیم.  نوســـاز
یک نکته این است که ما در همه آن قرائت های تجدد که وارد ایران می شود، 
یم، منتها محدوده اش متفاوت است. مثال هایی  ی را دار نحوه ای از نوساز
زدم. حتی قسمت عمده ای از مذهبیون و روحانیت که می خواهند با نوعی 
از تجـــدد همراهـــی کنند یا خیلـــی از منورالفکران دین مدار یا آنهایی که به 
ی تقریبا قائل هستند. یک  سنت علاقه مند هستند، همه به آن بخش نوساز
ی  عده  از اینها در آن دوره های اولیه  که دست به انتخاب می زدند، نوساز

ن به آن »عمران« می گوید یا  برایشان در حد چیزی است که مثلا ابن خلدو
در نگاه قدیم به آن »آبادانی« می گویند. مثلا می گفتند که فلان پادشاه آمد 
و با تدبیر او آبادانی بر کشور گسترش پیدا کرد. ما یک ایده  درباره آبادانی 
کم باشد، نظام سیاسی و وزرا خردمند  گر عقل بر کلیت کشور حا یم که ا دار
یر خردمند خودش را خیلی نشـــان می دهد،  کتر وز باشـــند و به ویژه در کارا
آبادانی گســـترش پیدا می کند، تزاحمات کم می شـــود، زندگی رنگ خوشی 
یم، منورالفکران و حتی روحانیونی که  پیدا می کند. این تصویری که ما دار
ی می دانستند و می گفتند  طرفدار تجدد بودند، این آبادانی را همین نوساز
که غرب دستاوردهای خوبی دارد و ابزارهای جدیدی پیدا کرده که می تواند 
یم.  به ما کمک کند که ما نیز ایده آبادانی کهن مان را احیا کنیم و راه بینداز
ی« تقریبا بین همه قرائت های تجدد در ایران مشترک  بنابراین این »نوساز
بوده است و اولین مخالفت هایش را در دهه50 می بینیم و حتی در همین 
یان هایی بود  ی آنقدر کار ندارند. مخالفت ها از طرف جر دهه نیز به نوساز
کـــه تـــازه فضـــای ترجمه آثار هایدگر به وجود آمد کـــه فهمیدند این چیزها را 
ی  نمی شـــود از هم جدا کرد، یک مقدار نگاه های انتقادی به اصل نوســـاز
یان  یانی را ســـراغ ندارم که این جر هـــم به وجـــود آمـــد ولی تا قبل از آن من جر
ی نداشته باشیم که  ی مخالف باشـــد مگر اینکه کلا به تجدد کار با نوســـاز
کم شـــد به یک  ی حا دیگر آن کلا چیز دیگری اســـت. بنابراین اینکه نوســـاز
معنا پدیده عجیبی نبود، به این معنی که مشترک بین همه این گروه ها بود 
ی شـــروع شود،  و شـــاید در همان ابتدا نیز اینها فکر نمی کردند وقتی نوســـاز
قرار اســـت اینقدر بزرگ شـــده که صورت غالب تجدد شود و تجدد تبدیل 
ی شـــده و بقیه همه ظرفیت های تجدد ذیل این برود. یک  به پروژه نوســـاز
ی نداشـــتند مثلا خود تقی زاده بعدها شـــروع بـــه انتقاد کردن  چنیـــن تصور
می کنـــد و یـــک خودانتقادی دارد ولی منظورش این اســـت آن اول ها که ما 
ایـــن حرف هـــا را می زدیم، منظورمان این نبـــود آش را با جایش بدهیم برود، 
یر  ی همه چیز را ز « فهمیدند این نوســـاز بعـــد کـــه اصطلاحا »رفتند توی کار
ی هســـتند یعنـــی کم کم متوجه  ســـیطره خـــودش مـــی آورد. خیلی ها اینطور
ی شـــروع  می شـــوند ولی بالطبع آن زمان دیگر دیر شـــده اســـت. این نوســـاز
شـــده بود و مدام تشـــویق می شـــد یعنـــی در همان زمانی کـــه اختلاف های 
بین رضاخان و این منورالفکران شـــروع شـــده بود و داشـــت اینها را سرکوب 
ی کامل توســـط همان منورالفکرها در روزنامه ها و  می کرد، آن بخش نوســـاز
همه تشویق می شد. سر این قضیه کسی شک نداشت، در واقع آن چیزی 
که بخشی از تجدد بود و اینها فکر می کردند به عنوان یک ابزار برای آبادانی 
گهان همه چیز را تحت سیطره آورد، دلیلش نیز این بود که این  می توانند، نا
ن بود که با آن سلطنت مطلقه می خواند. این هم  تنها صورتی از دولت مدر
نکته ای بود که باید به آن توجه کرد. آن ایده ســـلطنت مطلقه که رضاخان 
خواست از آن استفاده کند، تمرکزی را - در دنیای جدید البته و نه دنیای 
ی برمی آمد و بقیه انواع تجدد آن تمرکز را  کهن- می طلبید که فقط از نوساز
ایجاد نمی کردند. بنابراین طبیعتا آن چیزی که قبلا کوچک بوده و بخشی 
از تجدد بود و به صورتی بوده که قرار بود منجر به آبادانی شـــود، یکدفعه به 
اصـــل ماجرا تبدیل شـــد و با ایده ســـلطنت گره خـــورد. رضاخان نیز خیلی 
ی خودش توجه داشـــت  ی پروژه های نوســـاز ســـفت آن را چســـبید یعنی رو
و بـــه دانشـــگاه تهـــران می رفتنـــد و با او صحبت می کردنـــد و مثلا بعضی از 
خیابان کشی های اصلی تهران را خودش شخصا نظارت می کرد و به نوعی 
ی نوعی بســـط ید نیز بود و آن منجی بودنـــش را محقق می کرد.  ایـــن نوســـاز
ی و ســـلطنت مطلقـــه رضاخانی یکدفعه کامل شـــد که  ایـــن اتحاد نوســـاز
ی ها را کنار گذاشـــت و گفت ما  کاملا منورالفکران را کنار زد و همه آن باز
ی همراه است،  ی به تجدد با آن ایده ای که شما فکر می کردید با نوساز نیاز
یم و شروع به احیای سلطنت بزرگش کرد. آن سلطنت بزرگ یک وجه  ندار
سیاسی داشت که رضاخان انجامش می داد ولی آنی که مردم از سلطنت 
می دیدنـــد و ســـلطان بزرگی که قرار بود جـــای روحانیت و دین را بگیرد، در 
ی می دیدند و با خودشـــان می گفتند انگار یک سری چیزهایی دارد  نوســـاز

تغییر می کند و فهمیدند رضاخان حضور دارد و به چشـــم می دیدند. 

گر اشتباه باشد دوست دارم  نکته ای از کتاب را من اینگونه برداشت کرده ام که ا
گر ما در مواجهه با شـــکل آخری  شـــما آن را تصحیح کنید و آن این اســـت که ا
گر رضاخان یا  ی که شما گفتید، مواجهه ای سیاسی نمی داشتیم و ا از نوساز
پســـرش در خرد ایرانی دخل و تصرف سیاســـی تندی نمی کردند، شـــاید خرد 
ایرانی می توانست یک وضعیت معقول تری را رقم بزند و این دخل و تصرف 
در نیم قرن باعث شـــد خیلی چیزها دگرگون شـــود و خیلی از گروه ها جا به جا 
شوند و این دگرگونی ها هنوز هم با ما همراه است. من این را از کتاب برداشت 
می کنم و نکته ای که دارم این است ما به سمت این دگرگونی ها خیلی ساده 
یخی  توجه کرده و ســـعی کردیم به تعبیری فقط یک شـــکلی از فکت های تار

بفهمیم. آیا این برداشـــت من درست است؟ 
گر آن نحوه اولیـــه ای را که نوعی از  ایـــن نکته کاملا درســـت اســـت که مـــا ا
عقل عملی را در آن ادامه می دادیم، با ایران متفاوتی و ایران بهتری مواجه 

گر ما  بودیم و حتی برای الان هم می توان این را ادعا کرد. همین الان هم ا
به ســـمت احیـــای آن عقلانیت عملی انضمامی جاهـــای مختلف ایران 
یم، حتما به ســـمت آینده بهتری حرکت  و احیای آن تجدد مشـــارکتی برو
ی از بحران هایمان را حل  خواهیم کرد و احتمالا خواهیم توانســـت بســـیار
کرده یا حداقل کنترل کنیم. نکته ای البته در این میان وجود دارد و آن هم 
این است آمدن پهلوی نیز اجتناب ناپذیر بود یعنی در اختیار ما نبود که 
این اتفاق بیفتد. در نقطه های حساسی که به اصل استعمار برمی گردد، 
ی استعمارگر برای اینکه بخواهد استعمار کند، نقطه هدف را خالی  نیرو
گاهـــی و عقلانیت می خواهـــد و در موقعیتی که ما در  از تصمیـــم، اراده، آ
برابـــر نیروهـــای اســـتعمار داشـــتیم و در آن موقعیت ذلیلانـــه واقعا به یک 
گاهی و اراده داشـــت. البته  ، انتخاب، آ معنـــی خیلی نمی شـــود اختیـــار
کـــه ایـــن نیـــز نکاتی دارد و من در کتاب توضیح داده ام چطور انگلســـتان 
قرارداد 1919 را بست. مثلا ایران یک وحدتی در اعتراض و نه گفتن پیدا 
گاهی و انتخاب  کـــرد و ایـــن طـــرح را کنـــار زد. می خواهم بگویم که بلـــه، آ
گر وجود داشـــته، می تواند مقاومت کند ولی وقتی کشـــور ضعیف باشـــد  ا
و از حالـــت رقیـــق از حیث تمدنی باشـــد ]نمی شـــود[، مـــا می دانیم که در 
عهد ناصری یکی از مهم ترین اتفاق هایی که می افتد و کمتر در مورد آن 
صحبت می شـــود، آن چیزی که یکی از مهم ترین ضربه ها را به ما در این 
دوره زد، برخلاف آنچه روشنفکران می خواهند همیشه مساله استبداد را 
پیش بکشـــند، امتیازهای عجیبی بود که قاجار ها به خاطر مســـائل مالی 
و یک ســـری چیزها به انگلیســـی ها و روســـیه می دادند. آن امتیازها رمق را 
از جامعه ایران گرفت. ما مثلا در اوایل ناصری می بینیم که پول ایران در 
دنیا ارزش دارد و سهم مبادلات ما جدی است و ما نقش آفرین هستیم و 
بعد از آن امتیازهاســـت که دیگر تقریبا ایران یک دهم قبل شـــده اســـت و 
توان و قدرتش به شـــدت افت و به یک معنا ســـقوط می کند. پول ایران به 
یک معنا نابود  شده و تولید ایران، ساختمانش دگرگون می شود. وقتی شما 
گاهی را هم داشته باشید ولی  در موضع ضعف باشید گاهی آن اراده و آ
ید. در عین حال  امـــکان واقعـــی وجود ندارد یعنی مثلا یک راه بیشـــتر ندار
که حرف شـــما درســـت است ولی ما هیچ راهی نیز غیر از تشکیل پهلوی 
نداشـــتیم. می خواهم این را بگویم، در زمانه ای که تقریبا همه نقاط قوت 
ی بسیار ضعیف رفته است، دیگر تقریبا  ایران گرفته شده و به سمت کشور
ی کردن ندارد. استعمار می آید و این  آن عقلانیت عملی امکان نقش باز
کم می کند. این را به این خاطر گفتم که به نظر می رسد بخشی  فضا را حا
از فضاهای فکری ما در وضعیت فعلی کشـــور به این مســـاله کمتر توجه 
یـــم همزمان ما باید همه را به ایـــن دعوت کنیم که  دارنـــد. می خواهـــم بگو
ی یکنواخت مرکزگرا  یم و از نوساز به ســـمت آن تجدد مشارکت جویانه برو
یم و به سمت احیای بقایای عقلانیت نقاط مختلف ایران و  فاصله بگیر
ی که ضعیف -مخصوصا  یم، باید حواس مان باشـــد کشور خرد ایرانی برو
یادی نخواهد داشـــت و  از نظر اقتصادی- باشـــد، خیلی انتخاب های ز
آنچـــه را برایـــش تصمیم بگیرند، اتفاق خواهد افتاد. ما الان مثلا می بینیم 
اهالی فکر و فرهنگ به شـــدت از اینکه درباره اقتصاد فکر کنند یا حرف 
بزننـــد، خـــارج شـــده اند یعنی انگار این موضوع درجه دومی اســـت و بعد 
ی  بحث هـــای فکـــری و فرهنگـــی ما در درجه اول قـــرار دارد و باید فقط رو
گر کشور  آنها تمرکز کنیم. در حالی که به نظر من باید مدام توجه بدهیم که ا
به ســـمت ضعف برود و ما نتوانیم قدرت مان و ایران قوی را محقق کنیم، 
عملا انتخابی نخواهیم داشـــت و بر ما چیزی تحمیل خواهد شـــد. اینها 
ی غیرخردمندانه ای که الان دارد می شـــود،  البته بهانه مرکزگرایی و نوســـاز
نباید شود ولی باید به این نیز توجه کنیم که ما چطور می توانیم ایران قوی 
گر شما بخواهید به عقلانیت  را به تعادلی بین اینها برسانیم؛ چرا که مثلا ا
مســـتقر در اســـتان ها توجه کنید، نیازمند این اســـت که به آدم های بومی 
اهمیـــت دهیـــد و نـــه آدم هایی که در مرکز هســـتند. وقتـــی که به آدم های 
ی –به معنای سخت شدن  بومی اهمیت می دهید، مسائل امنیتی یا ادار
اداره کـــردن- پیـــش می آیـــد. به نظرم ما از دهه 90 به ایـــن طرف همین طور 
دولت مـــان دارد ضعیف می شـــود یعنی در دهـــه 90 و حالا دولت هایمان 
به شـــدت ضعیف تر از دولت های دهه 80 هســـتند به این معنا که وقتی 
ی را پیـــش ببرنـــد نمی تواننـــد ایـــن کار را در مکانیزم هـــای  بخواهنـــد کار
ی را انجام دهند مثلا  گر بخواهنـــد کار معمولـــش انجـــام دهنـــد و معمولا ا
آدمـــی را پیـــدا می کننـــد و او را می برنـــد و می گوینـــد آن کار را انجام دهد و 
نمی توانند این مشارکت را جذب کنند. این باعث می شود دوباره به سمت 
یم و اینها مدام  حـــذف آن قـــدرت گرفتن پیرامون و تمرکزگرایی بیشـــتر برو
همدیگر را تشـــدید می کنند. باید به نحوی درباره ایران و آینده ای که قرار 
یم  اســـت تغییـــری دربـــاره آن انجام شـــود، صحبت کنیم همزمـــان که دار
به تجدد مشـــارکت جویان توجه می کنیم، همزمان که مســـاله مان مســـاله 
آزادی اســـت، همزمان باید بدانیم این به نحوی نباید روایت شـــود که به 
ی  ضعف کشور و ذلیل شدنش منجر شود که باز از دل آن یک دیکتاتور

کی به وجود خواهد آمد.  وحشتنا

بـــاره گذشـــته ســـخن به میـــان می آید، کمتـــر درباره  همیشـــه وقتـــی در
شکل گیری افقی که اکنون از آن بهره می بریم، بحث می شود. »دولت« 
یکی از همان افق هایی اســـت که شـــکل گیری آن در ایران، تحولات 
یادی درباره  وســـیعی را در حکمرانـــی مـــا به وجـــود آورد. کتاب های ز
یخی بحث کرده اند اما  دولت های مختلف در ایران از منظر ســـیر تار
کمتـــر از منظـــر معرفتی و چرایی، از شـــکل گیری دولت و به خصوص 
»دولت مدرن« بحث شـــده است. در ســـال های اخیر هرچند درباره 
کارکـــرد دولـــت مدرن، حـــدود و ثغور آن و امکاناتی که باید از آن بهره 
ببرد، بحث شده اما همه این موارد بدون صحبت از آن منظر معرفتی 
که اشـــاره شـــد، ناقـــص خواهد بود. ما در همیـــن خصوص با محمد 
قائم خانـــی، نویســـنده کتـــاب »خرد ایرانـــی و برآمـــدن دولت مدرن: 
« گفت و گو  ی در تحـــولات توســـعه و عقلانیت ایـــران معاصر جســـتار

کرده ایـــم که در ادامه می خوانید. 

پیـــش از پرداختـــن به ایده و محتوای کتاب خوب اســـت بدانیم چه شـــد که 
ســـراغ نوشـــتن کتاب »خرد ایرانی و برآمدن دولت مدرن« رفتید؟ 

یف راه انداخته بودیم و  ما مجموعه  پژوهشـــی و تحقیقاتی در دانشـــگاه شر
توسعه یکی از مسائلی بود که به همراه برخی از دوستان در آنجا پیرامونش 
یت و اقتصاد در دهه 70،  ی دانشکده مدیر کار می کردیم. به خاطر راه انداز
بحـــث توســـعه در آن خیلـــی پررنگ اســـت و همانطور کـــه می دانید دولت 
یتی داشـــت؛ یعنی دکتر مشـــایخی و نیلی  روحانی نیز تقریبا آنجا یک مرکز
و در کل تیمی که در آن ماجراها پرنفوذ بودند، آنجا نیز فضای خیلی داغی 
داشـــتند. ما یک پروژه ای به همراه چهار پنج نفر از دوســـتان را در رابطه با 
یخ توســـعه و نســـبتش با بوم ایران شروع کردیم. اینکه توسعه با  توســـعه و تار
ایـــران بـــه عنوان یک کشـــور صاحـــب تمدن و مخصوصا  خـــرد و عقلانیت 
مســـتقر چکار کرده اســـت. می دانید که برنامه های توســـعه از بعد از جنگ 
یکایی ها و به خصوص  جهانی شروع می شود، یعنی از دهه 20 با حضور آمر
از دانشـــگاه هاروارد این ماجرا شـــروع می شود که ماجرای مفصلی هم دارد. 
از این نقطه است که بحث و این پیشینه 80-70 ساله شروع می شود ولی 
یکایی ها بررســـی کنیم، یک پیشـــینه  گر بخواهیم از ورود آمر ما دیدیم که ا
ی  یم و رو ی آن ســـوار می شـــوند و باید برو یکایی ها رو و عقبه ای دارد که آمر
ی فضاهای توســـعه و اینها کار  عقبـــه هـــم کار کنیم. دوســـتانی بودند که رو
ی ماجرای رضاخان و تشـــکیل پهلوی تمرکز کردم که آن  می کردند، من رو
یربنا به حساب می آید. گفت و گوها و یادداشت ها در این خصوص یک  ز
ســـال ادامه داشـــت و در ســـال های 97-96 بود که دیگر من متمرکز شـــدم 
و یک بـــار ســـعی کـــردم با همـــه آن ابعادش که در ذهنم بـــود و این فرمی که 
به نظر می آمد می تواند آن را نشـــان دهد، یک چیزهایی نوشـــتم و بعد وارد 

مراحل پیدا کردن ناشـــر و بقیه ماجرا شد. 

کید شما بر واژه »خرد« شاید آن نقطه ای است که این کتاب را از کتاب های  تا
مشابه خودش متمایز می کند. حالا خودتان در کتاب تبارشناسی نکردید که 
چرا به یک معنایی از خرد شـــروع کردید ولی بد نیســـت این را توضیح بدهید 

که دلیل اســـتفاده از این واژه چه بود؟ 
ســـعی می کنـــم دو توضیـــح کوتـــاه بدهم. توضیح اول اینکـــه در آن ماجرای 
بررسی، نکاتی که در تجدد و اینها هست، تقریبا  در همان زمانی که درگیر 
ی درگیر مطالعه مک اینتایر شده بودم. مک اینتایر  این ماجرا بودم، مقدار
سعی می کند با فلاسفه مختلف به خصوص گادامر توضیح دهد که چطور 
ن یـــک ســـنت وجـــود دارد و این عقلانیـــت در عین حال که  عقلانیـــت درو
-بـــه دلیل توســـعه عقلانیت- پیش رونده اســـت، تناســـبی بـــا موقعیتی که 
آن ســـنت آنجا رشـــد کرده و بالیده دارد. آنجا توضیح می دهد و مثلا  برای 
یان و دو ســـنت عقلانی قائل اســـت؛ یکی در آلمان که بیشـــتر  پا دو جر ارو
ما آن را با بحث های نظری می شناســـیم و دیگری نیز آن چیزی اســـت که 

یت اسکاتلند و آن حوزه است. بعد این را  در جهان انگلیسی زبان با مرکز
توضیح می دهد که چطور در دنیای جدید، این دو سنت عقلانی هستند 
، سنت های  که فعا لند و بقیه نسبتی با اینها دارند. در توضیح مک اینتایر
عقلانی تعداد خیلی کمی دارند، یعنی برخلاف آن نگاه هایی که ما معمولا  
در کشـــور درباره تمدن و فرهنگ با نوعی نگاه های -حالا بگوییم- جامعه 
یـــم. مثـــلا  ما برای همه جوامـــع تقریبا  فرهنگ قائل هســـتیم و  شـــناختی دار
واقعـــا  هـــم در همیـــن مطالعات، فرهنگ هـــای بومی وجـــود دارد. اینها ولی 
دلیل نمی شـــود که هر جا فرهنگی وجود داشـــت، ســـنت عقلانی هم وجود 
داشته باشد. سنت های عقلانی خیلی تعداد کمی دارند و در دنیای کهن 
هم خیلی تعدادشان کم است و اینها را می شود پیگیری کرد؛ مثلا  ببینیم 
ی دارند و از کجا شـــروع شـــدند و الان ســـنت های عقلانی چطور  چه تطور
هســـتند و از این بحث ها. این یک ســـمت ماجراســـت که من فکر می کنم 
یک عقلانیتی نیز در ایران مســـتقر اســـت. این یک که می گویم صرفا یک 
]عدد[ نیســـت، یعنی عقلانیتی هم در ایران مســـتقر است که می توان آن را 
پیگیری کرد و نشـــان داد که این فراز و فرود و تطوراتی داشـــته و مناســـب با 

این موقعیت هم این اتفاقات برایش افتاده اســـت. 
یادی  یک دلیل نظری هم خودم برای استفاده از واژه خرد دارم که بخش ز
از آن به فارســـی دوره های اول یعنی مثلا  قرن ســـه و چهار و پنج برمی گردد 
کـــه خیلـــی ایـــن واژه پررنگ اســـت و حیثیت تاسیســـی نیز بـــرای آنها قائل 
هســـتم ولی فارغ از آن در خود دوره پهلوی اول و قبل از آن یعنی در بعد از 
مشـــروطه و حول و حوش مشـــروطه تا پهلوی اول، توجهات ویژه ای به این 
مفهوم با همین عنوان فارسی اش دارد و بعضی از متونی که این مفهوم در آن 
پررنگ است مثلا  شاهنامه است. اتفاقا من سعی کرده ام توضیح بدهم که 
شاهنامه چطور بازخوانی اش دارد یک نقشی در تشکیل این دولت مدرنی 
ی می کند. این خرد آنجا کارایی دارد و مورد  که وارد ایران شـــده اســـت، باز
استفاده نخبگان قرار می گیرد و به آن ارجاع داده می شود؛ و از آنجایی که 
که به نظرم در  من نیز با آن همدل هســـتم، از همین واژه اســـتفاده کردم، چرا
ن« گذاشتم، یک اینچنین  همان مقطعی که اسمش را »برآمدن دولت مدر
گر نگوییم »خرد ایرانی«، خود واژه »خرد«  نگاهی به مفهوم خرد وجود دارد. ا

کید می شـــود.  واژه ای اســـت که در آن دوره بر آن تا

به دو گروهی که از آمریکا آمدند اشاره کردید و بالطبع مفصل می شد به این 
قضیه پرداخت ولی شما پیش از این مقطع را مورد بررسی قرار دادید. شما در 
کتاب هم می گویید که ما با نوعی عقلانیت فرانسوی مواجهه داشتیم و حتی 
گفتید که ما با مدل فرانسوی وجه اشتراک بیشتر داشتیم. آیا می شود گفت ما 
در وضعیتـــی قـــرار گرفتیم که هیچ کـــدام از آن مواجهه های اولیه مان بعد از آن 
مواجهـــه ای کـــه با آمریکا داشـــتیم دیگر به مـــا کمک نکرد و آن خرد ایرانی که 
اتفاقا  داشت به یک پویایی می رسید بعد از مواجهه با مدل آمریکایی کاملا  
در تسخیر قرار گرفت. به نظرتان دلیل خاصی برای این اتفاق وجود داشت؟ 
ن از مباحـــث کتاب مـــی رود و خـــودش بحث  پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال بیـــرو

مفصلی می طلبد. 

البتـــه در فصـــل چهارم، نزدیکی هایی به این بحث وجود دارد. 
یکایی ها  بلـــه، یک اشـــاراتی هســـت ولی خیلی وارد آن ماجـــرای حضور آمر
نشدم. حالا به نظرم واژه »عقلانیت فرانسوی« درست نیست و به جایش باید 
از واژه »تجدد فرانسوی« استفاده کرد. عقلانیت فرانسوی همان رشنالیتی 
انگلیســـی اســـت و به نظرم تجدد فرانســـوی تعبیر درست تری هست. ورود 
یم؛  ی را تغییر می دهد. مـــا دو ورود جدی دار یکایی هـــا یـــک مقـــدار باز آمر
یکی آن ابتداســـت که بیشـــتر به عنوان کشـــور ســـومی که کمک کار آبادی 
و مستشـــار آبادانی هســـتند وارد شدند و در حاشـــیه مسائل ایران هستند، 
مثلا  به فضاهایی همچون بیمارستان ساختن، چیزهای طبی، یک مقدار 
آموزش و فضاهای این شکلی ورود پیدا می کنند و به خاطر این هم هست 
یکایی ها، تصویر جذابی حداقل در طبقه روشنفکر ایرانی و  که از ابتدا امر
منورالفکران دارند. این یک دوره اســـت که از همان دهه 20 و اینها هســـت. 
یکا بعد از جنگ جهانی وقتی آن  یک دوره نیز در دهه30 است که در آن آمر

هژمونی را گســـترش می دهد، همانطور که یک ســـری پروژه ها را جلو می برد، 
یکا سعی می کند با  در ایران هم می خواهد به طور جدی وارد شود. اینجا آمر
یکا،  همه آن حیثیت هایش بیاید. در هر دو مقطع، مهم ترین برگ برنده آمر
ی و تکنیک و اقتصاد اســـت؛ یعنی در همان مقطع اول، ارائه امور  تکنولوژ
ی و بحث های فنی  رفاهـــی و خدماتی که بیشـــتر مبتنی بر علـــم و تکنولوژ
و تکنیکی هست، پررنگ است و با این چهره دارد می آید. در بخش دوم، 
یادی اســـت که به خاطر جنگ جهانی به دســـت آورده  اینها به علاوه پول ز
در حالی که بقیه خســـارت های شـــدید مالی دیده اند. این چهره تکنیکی 
یکا می دهد که اصلا  و بـــه عـــلاوه قـــدرت مالی یک موقعیت خاصی بـــه آمر
یکا با ایران را به کلی  نوع این حضورش، مناســـبات تجدد و مناســـبات آمر
« در  تغییر می دهد. بعد از آن هم در دهه40 مستحضر هستید، طرح »روستو
یکا نوشته می شود و بعد در ایران به اصلاحاتی بدل می شود که قرار بود  آمر
ی  یکا رو علی امینی انجام دهد. در هر ســـه مقطع ما می بینیم که تکیه آمر
ی، پول و قدرت اقتصادی اســـت درحالی که ما می دانیم  تکنیک، تکنولوژ
یـــت اصـــلا در دوره های گذشـــته مواجهه با کشـــورهای خارجی  ایـــن محور
قبلـــی وجـــود نـــدارد. یک نکته را البته از دهه 40 به بعد باید اضافه کرد و آن 
یکایی ها بعد از جنگ جهانی دوم یک  این است که چون می دانیم که آمر
ارتبـــاط خاصـــی با تجدد فرانســـوی پیدا می کنند، به یکباره دانشـــگاه های 
آمریکا و فضاهای فکری و روشنفکری آمریکا به شدت به سمت محصولات 
یکا  ی از اینها به آمر ی می آورند. به عبارتی بســـیار و فضاهای فرانســـوی رو
یس ارتباط می گیرند و  یکایی ها با پار یـــس می کنند، آمر می رونـــد و آنجا تدر
یکا و تجدد فرانســـوی ایجاد می شـــود  در بعضی حوزه ها، امتزاجی بین آمر
و این تمایزش با انگلســـتان هســـت، یعنی انگلســـتان خیلی دیر و آرام آرام 
یکایی ها بعد از جنگ جهانی، تجدد فرانسوی را وارد سیستم های  ولی آمر
یتش نیز با نظام دانشگاهی آنها  خودشان می کنند و فکر می کنم که محور

هســـت که خیلی موثر است. 
یکایی هـــا[ بعـــدا از ایـــن داشـــته در جاهـــای مختلـــف از جملـــه ایران  ]آمر
اســـتفاده می کننـــد کـــه بـــرای نمونـــه به وضوح در پـــروژه فرح دیبا مـــا این را 
ی دوره تجدد  می بینیم، یعنی فرح دیبا پروژه هایی را کاملا مبتنی بر بازساز
یادی از آنها نیز چپ هســـتند، یعنی آن  فرانســـوی پـــی می گیـــرد که بخش ز
نگاه هـــای چپ فرانســـوی نیز در آن وجـــود دارد. می دانیم که ماجرای ورود 
یکایی ها  یزی آمر فرح به دربار و مقدمات آن و این پروژه ها کاملا با برنامه ر
یکایی ها علاوه بر آن وجه  انجام شـــده اســـت و از اینجا به بعد است که آمر
یکـــی و اقتصادی، نوعی تجدد فرهنگی را نیز به صورت  تکنیکـــی، تکنولوژ
گســـترده ولی مبتنی بر همان تجدد روشـــنفکری فرانســـوی شروع می کنند و 
یکا در ایران انجام  به نظر من نیز جزء موفق ترین بخش هایی اســـت که آمر
که پیشینه روشنفکری ایران به تجدد فرانسوی نزدیک بوده  داده است؛ چرا
ی شان جواب داده است.  است. از این حیث خیلی خوب این سرمایه گذار

ی که ما را برای بار اول با غرب مواجه  آن عملگرایی اول و آن عقلانیت ابزار
کرد، چقدر در این تاثیر داشـــت که نتوانســـت مواجهه و شـــناخت ما را قوی 
کند و این عدم شـــناخت ســـبب شـــد که ما به یک وضعیت خاص برســـیم؟ 
شـــما می خواهید این را در کتاب بگویید یا مســـاله چیزی فراتر از اینهاســـت؟ 
اینکـــه بایـــد ایـــن دو مقطـــع را از هـــم جدا کنیـــم متوجه می شـــویم  ما در آن 
دوره هـــای ابتدایـــی مخصوصـــا قبل از پهلوی باید به یـــک معنی از روایت 
یم؛  تجدد ایرانی تا حدودی دســـت بشـــوییم و ســـراغ روایت هایی تجدد برو
یعنی مثلا مواجهه ای که تبریز با مساله تجدد دارد برای خودش یک عالمی 
ی اســـت و بعد مثلا  یزه کار دارد کـــه از عالـــم ایرانی جدا نیســـت ولی پر از ر
این طرف، شـــرق و خود مشـــهد و ارتباط هایی که با آن ســـری های اولی که 
ی  پارسیان هند یک سری اصلاحات و اینها را در هند شروع کردند و بعد رو
ی ماجرای سواحل  . رو ی جنوب یک جور شـــرق یک جور اثر گذاشـــت و رو
شـــمالی و روســـیه هم طور دیگری؛ هر کدام، یک ظرافت ها و ظرفیت های 
متفاوتی دارند که باید مفصلا گفته شود و من این را می فهمم آنچه که من 
آن را عقل عملی می نامم، داشـــت ســـعی می کرد در صحنه مســـائل را حل 
یادی از آن اساسا  کند؛ هرچند که علت بنیاد تجدد چیزی بود که بخش ز

برای ســـنت ما ناشـــناخته بود و مدام غافلگیر می شدیم ولی این عقلانیت 
ی برخـــی مـــدارس جدید یـــا در فضای  عملـــی را به طـــور مثـــال در راه انـــداز
اقتصادی و برخی مراودات و گسترش برخی کارگاه ها و شهرها می دیدیم. 
یم. مخصوصا قبل از تشکیل پهلوی و از چند  باید بتوانیم سراغ این تنوع برو
جهت و مثلا حداقل به هفت هشت شکل روایت در ایران برسد و بعد ببیند 
ی هم رفته چطور روایـــت می کنند ولی پهلوی اول آن نقطه ای  کـــه اینهـــا را رو
بود که هم خود منورالفکرها و هم شخص رضاخان به این نتیجه رسیدند 
یم و بعد شـــروع کردند با قدرت این  که ما به یک تمرکزگرایی مطلق نیاز دار
را اجرا کنند. این تمرکزگرایی باعث شد که آن شهرهای مختلف از آن عقل 
عملی که در آنها بود، منتزع بشوند و به ابژه های پایتخت تهران تبدیل شوند 
که مثلا باید دنباله رو باشـــند. حالا ایالت هایی که مثلا عشـــایر در آن مهم 
بـــود، پـــروژه اصلـــی این بود که چطـــور آنها را یکجانشـــین کنند و آنهایی که 
اینقدر عشـــایر نداشـــتند، مساله این بود که سیســـتم های اینها چطور باید 
کی زد که رمق  دنباله رو پایتخت تهران بشـــود. هم رضاخان ضربه وحشـــتنا
یادی رفت و داشت سعی می کرد که همه را ابژه تهران  از این تن تا حدود ز
ی نبود بلکه همان تهرانی بود که خودش  کند و آن تهران نیز که تهران قاجار
ک تر از آن نیز که در آن مقطع جنگ جهانی  می خواســـت بســـازد و وحشتنا
کی زد، یعنی اقتصاد شـــهرها  اســـت. جنـــگ جهانـــی آمد و ضربه وحشـــتنا
نابود شد و تقریبا مردم ایران درگیر امور اولیه زنده ماندن و بقا شدند و آن 
وجوه تمدنی در شـــرایطی بود که اصلا امکان بروز نداشـــت. شـــهرها از هم 
یب و اتفاقاتی افتاد که دیگر نمی شـــد  پاشـــید، مهاجرت های عجیب وغر

آن عقل عملی که در جای جای ایران مســـتقر بود، ادامه حیات بدهد. 
بـــرای همیـــن همـــه تقریبا ذیـــل آن پروژه ای که رضاخان شـــروع کـــرده بود و 
یف می شـــد[، در آن وضعیت  یکا آمده بود که ســـوار شـــود ]تعر بعد هم آمر
ک خـــوب ســـعی می کرد بیمارســـتان بســـازد و فـــلان کار را انجام  وحشـــتنا
بدهـــد و بـــه یک معنی این تغییر ضرورت به وجود آمد. شهرســـتان های ما 
و شـــهرهای بزرگ ما ] به این واســـطه[ از آن عقلانیت عملی که در آنها بود 
تقریبا خالی شـــدند و فقط کمی از فرهنگ شـــان ماند؛ اندک چیزهایی در 
گردشـــگری به درد خورد ولی آن بنیاد اصلی همانی شـــد که همه چیز باید 
دنباله رو مرکز باشد و مرکز تعیین کند که هر بخش چطور باشد. این اساسا 
با آن مواجهه ای که در ابتدا ما می بینیم، متفاوت است، یعنی مواجهه ای 
اســـت که به قول شـــما تنوع خیلی جدی در این ماجرا هســـت و اینکه شما 
، من مخالفتی ندارم ولی اینکه  یتش شناخت است یا خیر می گویید محور
ی آن تمرکز  ی مســـاله شـــناخت غرب بایســـتیم و رو بخواهم به یک معنا رو
یادی از آن  کنیـــم، نمی دانـــم که چطور می تواند جواب بدهـــد. بله، بخش ز
یکایی را نمی شـــناختیم و تا بعد از  به این دلیل اســـت که ما این تجدد آمر
کند[.  ی ] کودتای 32 انگار هنوز ملت باورشان نمی شود که آمریکا چنین کار
یکا این کار را کرده اســـت و مصدق به آن اشـــاره می کند،  این روایتی که آمر
چیزی اســـت که تا مدت ها مورد قبول واقع نمی شـــود، یعنی می گویند چرا 
ی را انجام دهد. من این عدم شـــناخت را می پذیرم  یکا باید چنین کار آمر
یت دارد به خاطر اینکه ما می گوییم علتش اســـت،  ولـــی اینکه حـــالا محور

ایـــن را نمی دانم و باید درموردش فکر کنم. 

ی  عنـــوان یـــک فصـــل کتـــاب شـــما »از تجـــدد مشـــارکت جویانه تـــا نوســـاز
« اســـت. توضیحـــات و اشـــارات خیلی خوبـــی در این فصل  ســـلطنت محور
شده است ولی به نظرم آن پرسش اصلی هنوز بی جواب مانده است. پرسش 
این اســـت که چرا نگاه ما به تجدد-که شـــما از آن به تجدد مشارکت جویانه 
تعبیر کردید-به یکباره به ســـمت ســـلطنت حرکت کرد؟ منظورم پاسخی فراتر 
ل هاســـت که ما نیاز به امنیت یا شـــکلی  ی هایی مثل این استدلا از ساده ســـاز

از تمرکز داشـــتیم که سراغ سلطنت رفتیم. 
من در کتاب سعی کردم نشان دهم که تجدد در ایران یک روند ندارد. حالا 
ی اش این می شـــود که یک پروژه نیســـت و چند تا پروژه  از منظر اســـتعمار
ی در  دارد بـــا هـــم پیـــش می رود و این ظرفیتی اســـت که ایران دارد و این باز
آن شـــکل می گیرد. ســـعی کردم نشـــان بدهم که مثلا در عثمانی این اتفاق 
پاشـــی رســـید تقریبا یکسره شد و صورتی  نیفتاد، یعنی وقتی به آن نقطه فرو

محمد قائم خانی، نویسنده کتاب »خرد ایرانی و برآمدن دولت مدرن« در گفت و گو با »فرهیختگان« مطرح کرد  
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   شرکت ملی گاز ایرانآگهی مناقصه عمومی  -  شماره مناقصه 120237 
شرکت گاز استان مازندران

)سهامی خاص(

نوبت دوم

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکرشده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است 

مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبل، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ برآوردمبلغ تضمینشماره در سامانهموضوع مناقصهردیف

تور در سطح شهرستان عباس آباد - تجدید مناقصه1 2002091578000320395.469.0007.909.499.905 نصب 2000 عدد کنتور و رگلا

لاشت(2 ی تاسیسات گاز شهرستان سوادکوه )پل سفید، زیرآب و آ 20020915780003214.233.912.00084.678.224.272 تعمیرات و نگهدار

شرح مختصر کار : 
: منابع داخلی/ سایر منابع 1- محل تامین اعتبار

 ـمورخ 1394/9/22 و اصلاحات بعد از آن درخصوص کارهای پیمانکاری : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه 2- نوع تضمین فرآیند ارجاع کار
3-  محل اجرای پروژه: در محدوده گاز استان مازندران

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1402/10/25  می باشد.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1402/10/27

6-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10:00 صبح روز شنبه تاریخ 1402/11/07 ضمنا اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا پایان وقت اداری ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیرخانه رمز محرمانه حراست گردد. 
7- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه  تاریخ 1402/11/10

8- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
9-  شرایط متقاضی:

-  داشتن گواهی صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه وبودجه با ظرفیت آزاد و مجاز 
-  داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-  داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت  -

-  ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1401/12/29 برای پیشنهادهایی که بالای  10برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.
، بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد.( ک تعیین تعداد مناقصه گر -  »حداقل نصاب پیشنهاددهنده در این مناقصات برای ردیف 1 به هر تعداد مناقصه گر و ردیف 2 سه مناقصه گر می باشد« )ملا

-  قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. )درصورتی که کالا مشابه تولید داخل دارد(
-  متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند »9« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعلام شده مراجعه نمایند.

-  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند. در غیر این صورت مسئولیت عدم اطلاع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می باشد و حق هیچگونه 
اعتراضی نخواهند داشت.

-  به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه ترتیب اثر داده  نخواهد شد.
www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس  -

و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکز تماس: 41934-021  و   57895000 -021 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 95193768

گهی1647012 شماره شناسه آ

مـــدرک فارغ التحصیلـــی اینجانب معصومه کاظمی فرزند غلامحســـین به شـــماره 
شناسنامه 2964 صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری صادره 
 از واحد دانشگاهی اسلامشهر با شماره سریال 2885356 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
- خیابان صیاد شهید صیاد شیرازی-  - میدان نماز اسلامشهر به نشانی اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ارسال نماید.

مـــدرک موقـــت معصومـــه لطفی نـــژاد فرزنـــد ناصـــر دارای شناســـنامه بـــه شـــماره:   
0590375512صادره ساوه  رشته: کارشناسی ارشد زیست شناسی صادره از دانشگاه 
آزاد اســـلامی واحد ســـاوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار اســـت. از یابنده تقاضا می شود 
گواهینامـــه مذکـــور را به آدرس: اســـتان مرکزی- ســـاوه-کیلومتر 4جاده نورعلیبیک- 
شـــهرک دانشگاهی خاتم الأنبیاء)ص( دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صندوق 

پستی39187-366  ارسال نماید.

دانشنامه پایان دوره  کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش 
علـــوم قـــرآن و حدیـــث اینجانب مهدیه باغخانی  فرزند جواد  با کد ملی 2992285471  

صادره از واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

دانشنامه پایان دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری اینجانب سمیرا پورکیانی فرزند 
یدالله با کد ملی 2992848328  صادره از واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

سند کمپانی وانت مزدا مدل 1401 به رنگ سفید به شماره موتور E 2 N 2 A 1480 و به 
ک 34 – 777 ی 55 به  شـــماره شاســـی NAGP 2 PC 31 NA 528165  و به شـــماره پلا

نام رحیم حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 بـــرگ ســـبز خـــودرو ســـواری پـــژو 405 مـــدل 95 به رنگ ســـفید روغنی به شـــماره موتور
ک  B 0078497 164 و به شـــماره شاســـی NAAM 31 FE 2 GR 043240 و به شـــماره پلا

14 – 134 ن 93 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســـبز و ســـند خودروی وانت یخچالدار زامیاد مدل 93 به رنگ ســـفید روغنی به 
ک  شماره موتور 683828 و به شماره شاسی NAZPL 140 BE 0397675 و به شماره پلا
14 – 236 ی 72 به نام قاسم حمیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه ایده حکمرانی


